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همانطور که در حیطه کار شما این رویکردهای متفاوت در نقد فیلم 
وجود دارد در ســاخت فیلم هم وجود دارد و من ســعی کردم رویکرد 
منتقدانه ام به سوژه به تخریب و تحقیر منجر نشود؛ اتفاقی که تاکنون 
در سینمای ما درباره آن منطقه افتاده، خواسته یا ناخواسته با روایتی 
همراه بوده که قوم بلوچ را دچار احســاس تحقیر کرده است. زمانی 
که نگذاشــتند فیلم در جشــنواره حضور یابد، من یادداشتی درباره 
همین مسئله نوشتم و گفتم که فیلمسازان ما نتوانستند کرامت مردم 
بلوچ را حفظ کنند. دومین نکته ای که برای من خیلی مهم اســت و 
به همین دلیل هم تا همین الان ماشین خیمه شب بازی ما در آنجا در 
حال آموزش اســت، این است که وقتی سینما به مثابه یک آینه قرار 
است چیزی را از آن منطقه منعکس کند، تصویرش فقط تروریست، 
قاچاقچی، گاندو، فقر و محرومیت است و اجاز نمی دهد برای بچه ای 
که آنجا زیست می کند، رویایی ایجاد شود. این برای من خیلی مهم 
بود و شــاید بزرگترین نقدی که درباره این منطقه وجود دارد که ریشه 
تاریخی دارد و مربوط به این چهار دهه نیست، این است که چرا اجازه 
داده نمی شود، توسعه فرهنگی در این استان و منطقه اتفاق بیفتد. 
 ـدر آن منطقه   ـچه در سینما، چه در تئاتر  من پافشاری ام روی نمایش 
به این خاطر اســت که معتقدم ما باید دست به دســت هم بدهیم که 
رویاهای بچه های آنجا را اصلاح کنیم. در این مســیر، مدرسه و نظام 
آموزشی کافی نیست و باید از ظرفیت فرهنگ و هنر بهره برد. من هر 
 ـچــه در فیلم کوتاه، چه در تئاتر ـ  بــاری که کارگردانی را تجربه کردم 
بیشــتر به دلایلی فراتر از نفس کارگردانی بوده است و بیشتر به طرح 

دغدغه هایم به میانجی هنر نمایش می اندیشم.
Ó  خورشید آن ماه«، نخستین فیلم ایرانی است که کاملًا به« 

زبان بلوچی ساخته شده است. بازیگران غیربومی چطور با 
این زبان آشنا شدند؟

حتی غالب بچه های آنجا، بازیگران فارس زبانی بودند که دوماه وقت 
گذاشــتند و زبان بلوچی یاد گرفتند. یکی از انگیزه های من معرفی 
این بازیگران بود که کمتر به آنها مجال دیده شدن می دهند و خیلی 
خوشحالم که این امکان برای من در این فیلم فراهم شد تا قابلیت و 
استعداد آنها را نشان دهم. بازیگران حرفه ای ما به غیر از نازنین فراهانی 
که کلام نداشت هم تحت تعلیم صادق سهرابی که نقش دلوش را بازی 
می کرد به عنوان اســتاد زبان بلوچی، با این زبان و لحن و لهجه آشنا 
شدند. البته کار سختی بود و ما نگرانی هایی داشتیم که کار در عمل 
چطور می شــود. فیلمنامه ما به فارسی نوشته شده بود و در بازیگران 
این ترس وجود داشت که اگر نشود و نتوانیم زبان را به خوبی ادا کنیم، 
چه می شود. اما من اصرار داشتم که تمام عناصر فیلم ازجمله زبان آن 
بلوچی باشد. حتی به من پیشنهاد شد که این فیلم را دوبله کنم ولی 
من فکر می کردم که سینمای ما تااین لحظه فقط یک بار به بلوچستان 
این فرصت را داده که تمام عیار خود را به رخ بکشد و من نمی خواستم 
این فرصت را از دست بدهم وگرنه برایم خیلی راحت تر بود که فیلم را 

به زبان فارسی بسازم.
Ó  ازجمله موسیقی فیلم که یک موسیقی بلوچی است برای 

فیلم انتخاب شده که چقدر هم خوب روی فیلم نشست و به 
حس وحال آن عمق بخشید.

از سعادت های من بود که آقای علیزاده لطف کردند و ساخت موسیقی 
این فیلم را پذیرفتند. من از موســیقیدان های بومی آنجا قطعاتی را 
ضبط می کردم و برای آقای علیزاده می فرستادم که ایشان می گفتند 
تو این ها را از کجا پیدا می کنی؟ درواقع همه تلاشــم را کردم که تمام 
مؤلفه های فیلم ازجمله موسیقی آن بومی باشد و خوشبختانه اسم 
حســین علیزاده پای این کار اســت. درواقع یک چهره درخشان در 
موســیقی ایرانی برای این فیلم قطعه ای بلوچی ساخته است که به 

فیلم و موسیقی آن اعتبار می بخشد.
Ó  یکی، دو تا از بازیگران بومی هم که در فیلم، ساز می نواختند 

ظاهراً ازجمله افراد مسلط به موسیقی بلوچی بودند.
بله. پهلوان اسحاق بلوچ نســب، یکی از حماسی خوان های معروف 
بلوچ اســت که برای اولین بار جلــوی دوربین قــرار گرفتند. یکی از 
دوســتان دیگر هم به اســم پهلوان برکت برجان اســت که هارمونی 
می نواخت و صدای فوق العاده ای دارد که آنها به غیر از ایران در جاهای 
دیگر مثل پاکستان و عمان به عنوان اساتید معروف شناخته می شوند 
که حضور آنها خیلی به آنچه من از بومی شدن فیلم می خواستم کمک 
کرد ازجمله معرفی موسیقی بلوچی. بگذارید اعتراف کنم که من در 
آن طبیعت و فرهنگ غنی و تاریخی  که قرار گرفتم، جادو شدم و سعی 
کردم این جادوشدن را در سینما و در فیلم ام بازتاب دهم. این آموزشی 
اســت که من از اســتادم، اســتاد علی رفیعی آموختم. یادم هست 
که وقتی به ایشــان گفتم می خواهم چنین فیلمی بســازم، انگشت 
اشــاره اش را به ســمت من گرفت و گفت، فراموش نکــن که تو بنده 
رویاهات هستی، نه بنده واقعیت. این به نظرم یک جمله طلایی است 
که من در سینما و ساخت فیلم هم به عنوان یک آموزه ارزشمند آویزه 
گوشم قرار داده ام. درست است که من در ساخت این فیلم از واقعیت 
وام می گیرم، اما بــه رویاهای خود رجوع می کنم ازجمله در طراحی 
صحنــه و لباس، قاب بندی ها و در صحنه های آخر فیلم. به نظرم این 
رویاها و جادو شــدن من در فرهنگ بلوچ، به میانجی جادوی سینما 
غنی تر شده و در روح این اثر نشسته است. ترکیب مجید علی اسلام، 
مسعود امنی تیرانی و سارا اسکندری به عنوان هم دوشان هم در این 
فیلم کمک کرد تا گرما و جذابیت این جادو را در فیلم عینیت ببخشند 
که با موسیقی حسین علیزاده و صداگذاری مهران ملکوتی و دیگران 

کامل می شود. 
Ó  این رویاپردازی درعین حال با یک رئالیســم اجتماعی گره 

خــورده که لحن منتقدانه ای هــم دارد. از این حیث که فیلم 
بــا رویکــردی انتقادی به یک ســنت بومی غلط می پــردازد، 
تداعی کننده فیلم »عروس آتش« خسرو سینایی هم است. 
آن فیلم البته ازسوی برخی بومیان متعصب با واکنش تند و 
حتی آتش زدن سینما هم همراه شد. مخاطبان چه واکنشی 

درباره فیلم »خورشید آن ماه« داشتند؟
من این فیلم را اولین بار در چابهار با حضور مخاطبان بومی تماشــا 

کردم. وقتی فیلم تمام شد و چراغ ها را روشن کردند، من دیدم یکسری 
مردم بلوچ دارند اشک می ریزند و این جمله را هرگز یادم نمی رود که 
یک مرد بلوچی که آنجا صاحب یک منصبی بود به کناریش گفت: 
راســت می گوید ما باید در برابر این ســنت غلط بایستیم. زن ها چه 
گناهی دارند که قربانی این سنت غلط شوند. من آنجا یک احساس 
وصف ناپذیری داشتم و تمام خستگی ام رفع شده بود که خدارو شکر، 
به هدفم رسیدم و آنچه باید از فیلم درک و دریافت می شد، شد. یکی 
دیگر از واکنش ها که برای من جالب بود، در خانه هنرمندان بود که 
جلوی سالن سینمایش ایستاده بودم که یک دختر بلوچی آمد و به 
من گفت، شما با این فیلم نشــان دادید که زن بلوچ، طلا به دردش 
نمی خــورد؛ باید حرف بزند. این واکنش ها بهترین پاداش برای من 
بود. مگر یک فیلمساز از ساخت یک فیلم؛ چه می خواهد. این فیلم 
سه لایه دارد؛ اول، معرفی یک فرهنگ و جغرافیا، دوم، نقد یک سنت 
غلط است؛ که گرچه رویکرد بومی دارد اما از کلیت درباره سنت های 
غلط در جامعه ایرانی حرف می زند و سوم، تصویر ساختارشکنانه ای 
که از قوم بلوچ در ســینمای ایــران ارائه می دهد و مخاطب را دعوت 
می کند فراتر از آن ذهنیت کلیشه ای به آن نگاه کند. من تمام تلاشم 
را کردم تا تصویر زشتی که سینمای ما از بلوچستان روایت کرده و به 
خاطره ای تلخ در ذهن بلوچ ها تبدیل شــده، بشکنم. درواقع تلاش 
کردم فیلمی بســازم که تصویر زشــت، ســیاه و غلط از بلوچ ها را در 

سینمای ما بِشُوید.
Ó  می دانم که هیچ فیلمســازی دوســت ندارد فیلم اش با اثر 

دیگری مقایســه شــود اما از حیث مضمونــی در فیلم »کافه 
ترانزیــت« کامبوزیــا پرتویی هم با قصــه زن بیــوه ای مواجه 
هســتیم که تحت کنترل و سلطه خانواده شــوهرش به ویژه 
برادرشوهرش است. در اینجا هم بیبان چنین موقعیتی دارد 
که گویی زن بودن او به یک سنت متعصبانه به ناموس تبدیل 
می شــود و درواقع فردیت او به مالکیت آیینی گره می خورد. 
اما در اینجا بیبان)نازنین فراهانی( ســکوت اختیار می کند. 
سکوتی که البته از سر رضایت نیست و نشان از رنجی است 
که او دارد تحمل می کند که حتی نمی تواند به عنوان یک زن 
احساســات و عواطفش را بروز دهد و مثلًا عاشقی کند. این 

سکوت بیبان، از منظر شما نشان از چیست؟
کابــوس اولیه بیبان که بچگی او و همراز را نشــان می دهد، از فریاد 
به سکوت می رسد و درواقع سکوت را انتخاب می کند. این تاکیدی 
بر این معناســت که زنی بود که همواره چگونه بودن یا زیســتن اش 
بر او تحمیل شــده اســت. مثلًا اینکه او عاشــق کسی دیگر یعنی 
پسرعمویش بود اما به دلیل همان شرم و حیا و شرایط فرهنگی ای که 
او به عنوان یک زن نمی توانست از احساس قلبی اش بگوید، مجبور 
شــد تا سکوت کند و با شــخص دیگری ازدواج کرد که شوهرش در 
مرز کشــته شده بود. درواقع او در شرایطی زیسته که مدام مجبور به 
سکوت خودخواسته در برابر همه تحمیل ها شد. سکوتی که از یک 

جنس صبوری در بیبان خبر می دهد و یک جنس مشاهده گری.
Ó  شــاید بتوان اینطور هم گفت که ســکوت بیبان، نه از سر 

انفعال که نوعی مقاومت است...
دقیقــاً. خیلی موافقــم. وقتی از ســکوتی خودخواســته می گویم 
یعنی این سکوت از سر انفعال و تسلیم نیست. او همچنان در حال 
مشــاهده گری و نظارت است که من آن را نوعی کنشگری می دانم. 
من خیلی سعی کردم در طراحی پلن ها این مشاهده گری را به ویژه 
در قاب بندی های مختلف از چشــم ها و نگاه او به تصویر بکشم و بر 
آن تاکید کنم. او زنی اســت که دائم در حال مشــاهده است و نگاه 
نافذی دارد. در یک کلیتی درباره »خورشــید آن ماه« و شــخصیت 
بیبان معتقدم که جهان امروز آنقدر پر از هیاهو اســت که دو چیز در 
آن گمشده است؛ یکی سکوت و دیگری عشق و صلح که رد هر دوی 
اینها را می توان در شــمایل و رفتار بیبان دیــد. برای همین پیرمراد 
قصه، برای من ســمبل خرد و کسی است که به صلح می اندیشد و 
مشــوق عشق است. به همین دلیل پشــت بیبان می ایستد. ضمن 
اینکــه بیبان در عین اینکه ســکوت اختیار می کنــد و کمتر حرف 
می زند اما حواس اش به همه چیز هست؛ نسبت به موقعیتی که در 
آن قرار گرفته، خودآگاهی دارد و درنهایت زنی صبور و باتدبیر است 
کــه می داند کجا باید چطور عمل کنــد. او واجد یک توان مدیریتی 
اســت که حتی برای زنان دیگر هم نقطه اتکاست به طوری که وقتی 
بیبان تعادلش به هم می ریزد تمام زندگی و آن خانه، تعادلش به هم 
می خورد. برای همین ســکوت بیبان برای من بار معنایی و تفکری 

دارد و مهمتر از همه؛ خاصیت مشاهده گری دارد که به گمانم شکلی 
از کنشگری اســت. او نه تنها منفعل نیست، از یک جایی که شاهد 
تحمیل مضاعف می شــود در برابر آن می ایستد. ضمن اینکه غریزه 
مــادری هــم در او قدرتمند اســت و وقتی از زن بودن بــه مادر بودن 

می رسد، با چهره ای مقتدرانه تر از او مواجه می شویم.
Ó  کمی هم از پایان فیلم رمزگشــایی کنید. اینکه به دریا زدن 

بیبان به معنای خودکشــی یا غرق کردن خود است یا نوعی 
تطهیر و بازسازی. کمی هم شبیه پایان »هامون« است که به 
دریا ختم می شود. به نظر می رسد با یک پایان نمادین و خیلی 

رویاگونه مواجه هستیم که شاید شکلی از پایان باز باشد.
خیلی ها بــه من می گوینــد کاش پایانش با وصال تمام می شــد تا 
یک عاشــقانه دلچسب شود. من می گویم شــاید در دری که بیبان 
باز می کند نوعی خیال پردازی رویاگون او باشــد. من مسئله ام این 
بوده که ترکیبی از حرکت، عشــق، تطهیر، سپس کلمه می تواند به 
الگویی برای رمزگشایی از این وضعیت تبدیل شود. من معتقدم در 
این عصر اینســتاگرام و هوش مصنوعی، ما پیوند خود را با اســاس 
زندگی از دســت داده ایم. برای همین پابرهنگی بیبان و قدم زدن او 
روی فرش ها، رنگ ها و انعکاس در آب را به معنای پیوندش با زندگی 
قرار دادم. به نظرم باید این پایان و گره خوردن آن با آب و دریا را روایتی 

نشانه شناختی از جریان زندگی دانست.
Ó  ،من پشــت چهره بیبان، ستاره اســکندری و رد تجربه ها 

احساســات و باورهایش را به عنوان یک زنی که سال ها برای 
زندگی اش جنگیده هم می بینم. به همین دلیل است که فکر 
می کنم شما قهرمان زن قصه خود را به خوبی می شناسید و 

با آن همدلی دارید.
طبیعتــاً وقتی از یک زن ایرانــی یا زن در ایران فــارغ از قومیت ها و 
تفاوت ها حرف می زنیم، به تجربه های مشترکی می رسیم که تجربه 
زیسته من هم به عنوان یک زن با آن گره می خورد. شخصیت بیبان 
و ویژگی هایش، نشــانه های آشــنایی برای من است. نه فقط در این 
فیلم که خودم ساختم که در بســیاری از فیلم ها و رمان های دیگر ـ 
 ـبا زنان و حتی مردانی مواجه می شــوم که  چــه ایرانی، چه خارجی 
به شدت با آنها همذات پنداری کرده و احساس می کنم که زیست آنها 
را زندگی کرده ام. به نظرم شما می توانید با هر شخصیت دیگری فراتر 
از جغرافیا و جنسیت احساس همذات پنداری کنید و خود را در آیینه 
او ببینید. شاید برای خیلی ها این حرفم عجیب باشد ولی معتقدم 
در ســینمای ما هنوز بهترین شخصیت های زن سینما و تئاترمان را 
زن ها نیافریدند، بلکه مردها خلق کرده اند؛ نمونه اش بهرام بیضایی و 
شخصیت های زنی که در فیلم هایش به تصویر کشیده است. به نظرم 
هنوز هم زن های ســینمای بیضایی حرف اول را می زنند یا زن های 
آثار علی رفیعــی یا داریوش مهرجویــی. می خواهم بگویم زن های 
این کارگردان های مرد، همانقدر ارزشمند بودند که زن های رخشان 

بنی اعتماد.
Ó  ازاین طــرف شــما در عین اینکه یــک قصه زنانــه را روایت 

 ـبا رویکردی انتقادی به سنت های غلط علیه زنان  می کنید 
 ـاما نگرش ضدمرد هم ندارید.

برای اینکه این نگاه را ندارم و حتی در فیلم »خورشیده آن ماه«، زنانی 
را نشان دادم که وقتی انتفاع شان به خطر می افتد، علیه همجنس 
خود می ایســتند. منظورم این است که من نگاه جنسیتی ندارم که 
حالا مبتنــی بر آن اگر فیلمی درباره ظلم به زنان می ســازم، آن را با 

تصویری ضدمرد ترسیم کنم.
Ó  خانم اســکندری، آیا باید منتظر فیلم بعدی شما باشیم یا 

نه؟ بعد از این تجربه، برای فیلمسازی و کارگردانی انگیزه پیدا 
کردید؟

همانطور که در ابتدا گفتم، فیلمسازی دغدغه ام نیست، دغدغه های 
من ممکن است به فیلمسازی منجر شود. چندین موضوع است که 
برای ســاخت فیلم درآن زمینه دغدغه دارم. یکی جنگ اســت. یک 
موضوع ضدجنگی داشتم که اگر اتفاقات سال پیش نیفتاده بود، من 
آن را در کردستان ساخته بودم که در ژانر کودک و نوجوان هم بود. با 
اینکه خودم فرزندی ندارم اما مقوله کودک و نوجوان برایم خیلی مهم 
اســت و یکی از دغدغه های اصلی ام در سینماست. چند موضوع و 
قصه است که دوســت دارم درباره آنها فیلم بسازم، اما نه صرفاً برای 
فیلم ساختن بلکه از سر احساس مسئولیتی که نسبت به آنها دارم. 
دوبــاره تکرار می کنم، آنچه برای من مهم اســت، نــه کارگردانی که 

فیلم ساختن از دغدغه هایم است.

معلمی دلسوز
اتاق دبیران /  ایلکر چاتاک

در خلاصه داستان فیلم »اتاق دبیران« آمده: »کارلا نواک« 
یک معلم ایده آل گراســت و تلاش می کند تا مجموعه ای 
از ســرقت ها را در مدرســه خود حل وفصل کند. »کلارا« 
به عنوان معلــم ریاضی و ورزش درواقــع وظیفه تربیت و 
آموزش دانش آموزان را برعهده دارد. او در کلاس ورزش، 
به دانش آمــوزان یاد می دهد تا چطــور با یکدیگر متحد 
شــوند. رویکرد این معلم نسبت به دانش آموزانش زمانی 
تغییر می کند که متوجه می شود، یکی از شاگردانش به 
»دزدی« متهم شده اســت. ازهمین رو تصمیم می گیرد 
دانش آموزانش را طوری تربیت کند که این اتفاق تلخ، دیگر 
تکرار نشود. فیلم »اتاق دبیران«، ساخته ی ایلکر چاتاک، 
به عنوان نماینده کشور آلمان برای رقابت در نودوششمین 
مراســم اسکار انتخاب شده اســت و کارشناسان شانس 

بالایی را برای این فیلم در جایزه اسکار قائل هستند.

تلاش برای زنده ماندن
بازگشت به خاک / لی روی ژوان

داســتان فیلم »بازگشــت به خاک«، دربــاره مردی به نام 
»مای« اســت که زندگی بی حاشیه ای دارد. مای تصمیم 
می گیرد با فردی به اسم »کائوی« ازدواج کند که در زمینه 
طردشــدن ازسوی خانواده های شــان باهم اشتراک نظر 
دارنــد. همچنیــن مشــکلات بســیاری حتی پــس از 
ازدواج شــان وجود داشت، اما این ازدواج سنتی به مرور با 
عشق همراه می شود. فیلم »بازگشت به خاک« که با بودجه 
2 میلیون یوان ساخته شده است، اولین بار در تاریخ 13 
فوریه سال 2022 میلادی در جشنواره بین المللی فیلم 
برلین در کشــور آلمان به نمایش درآمد و پس از حضور در 
چندین جشنواره بین المللی دیگر، سرانجام در 8 جولای 
در سینماهای کشور چین و سینماهای کشور انگلستان 
اکران شد و توانست به فروش تقریبی 14میلیون دلار در 
گیشه جهانی دست پیدا کند. فیلم »بازگشت به خاک«، 
موفق شــد برنده 10 جایزه ازجمله جایزه بهترین فیلم، 
بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن، 

بهترین فیلم خارجی و بهترین کارگردانی شود.

تغییر زندگی عکاس ژاپنی
روزهای عالی/ ویم وندرس

 فیلم »روزهای عالی«، زندگی فردی به اسم »هیرایاما« را 
روایت می کند که تمیزکننده دستشویی ها در کشور ژاپن 
است. او زندگی منظم و نرمالی دارد و در اوقات فراغت، 
موسیقی گوش می کند. او به مرور درگیر موسیقی راک 
می شود و یکسری اتفاق برایش رخ می دهد که گذشته 
برایش آشکار می شود. هیرایاما، عاشق پرورش گیاهان 
است و به خوبی از آن ها مراقبت می کند. عاشق عکاسی 
اســت و ســبک زندگی بی حاشــیه ای دارد، اما با ورود 
شخصیت جدید به زندگی  اش، شرایط برای او به کل تغییر 
می کند. فیلم »روزهای عالی«، نخســتین بار در بخش 
مسابقه جشنواره کن در 2۵ مه 2023 به نمایش درآمد و 
برای کسب نخل طلای کن، رقابت کرد. جدید ترین فیلم 
ویم وندرس از آن زمان در جشــنواره های معتبر دیگری 
مانند تلوراید و تورنتو اکران شــد و بازخوردهای بســیار 
مثبتی هم از جانب منتقدان، هم مخاطبان دریافت کرد.

فیلمسازان ما 
نتوانستند کرامت 

مردم بلوچ را 
حفظ کنند. دومین 

نکته ای که برای من 
خیلی مهم است و 
به همین دلیل هم تا 
همین الان ماشین 
خیمه شب بازی ما 

در آنجا در حال 
آموزش است، این 

است که وقتی سینما 
به مثابه یک آینه قرار 

است چیزی را از 
آن منطقه منعکس 

کند، تصویرش 
فقط تروریست، 

قاچاقچی، گاندو، 
فقر و محرومیت 

است و اجاز نمی دهد 
برای بچه ای که آنجا 

زیست می کند، 
رویایی ایجاد شود
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